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Abstract 

Moral cognitivism is one of the topics of moral philosophy and epistemology of ethics and Naṣīr al-

Dīn al-Ṭūsī is among the moral cognitivists because: first, he refers to various ways for knowing the 

reality such as reason, fame, experience, revelation and intuition; second, he deals with the middle 

term as a criterion for knowledge; third, he accepts the demonstrability of the rational moral 

statements; and fourth, he adheres to moral absolutist. Since he is a moral cognitivist and given that 

all moral cognitivists are considered moral monists, Ṭūsī is also considered a moral monist; it 

seems, however, that Ṭūsī, in explaining the demonstrability of moral statements, has not proved 

the real relationship between the granting of divine blessings and the necessity of gratitude, and has 

come to the conclusion by claiming that this relationship can be considered the result of a causal 

relationship between moral act and its result; that is, every moral act, such as thanksgiving, causes 

happiness and perfection of human beings, and the obligation of thanking God shows the causal 

relationship between gratitude and the resulting happiness for the grateful person. Therefore, if it is 

asked why thanksgiving is obligatory, the answer is that this thanksgiving is obligatory because it 

can lead to happiness and perfection. 
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 چکیده
 شلاود وشناسلای اخلالا  موسلاوی میگرایی اخلاقی یکی از مباحث فلسفۀ اخلالا  و مررفتشناخت

هلاای گوالااگون شلاناخت گیلارد  زیلارا وی او ب  لاا را گرایان اخلاقی قلارار میموقق طوسی در زمرۀ شناخت
عنوان مریلاار شلاناخت چون عقل، شهرت، تجر ا و وحی و الهام اشار  دارد  ثاایاب  ا حدوسط  اواقریت هم

 ند گرایی اخلاقی پایاب  ا مطلقپذیرد و را رپذیری جملات اخلاقی عقلاای را میپرداختا است  ثالثاب  رهان
گرای گرایان اخلاقلای، وحلادتکلاا تملاام شلاناختگرا  ودن موقلاق طوسلای و ایناست   ا توجا  ا شناخت

گیلارد  املاا  لاا ا لار گرایان اخلاقلای قلارار میشواد، موقق طوسی ایز در زمرۀ وحلادتاخلاقی موسوی می
، را طلاۀ حقیقلای میلاان اعطلاای ارلام الهلای و پذیری جملات اخلاقلایرسد موقق طوسی در تبیین  رهانمی

توان ایلان را طلاا را اتیجلاۀ را طلاۀ وجوی شکر را  رهاای اکرد  است و  ا ادعایی  ا اتیجا رسید  است کا می
علّی لا مرلولی قلمداد کرد کا میان فرل اخلاقلای و اتیجلاۀ آن وجلاود دارد، یرنلای هلار فرلال اخلاقلای ماانلاد 

شود و این وجوی شکرگزاری خدا مبین را طلاۀ رسیدن ااسان می  خشی و  ا کمالشکرگزاری سبب سرادت
علی و مرلولی میان شکر خدا و سرادت حاصل از آن  رای شکرگزار خواهد  ود  پس اگر پرسید  شود چلارا 

 شود  رای کسب سرادت و کمال، این شکرگزاری واجب است شکر مُنرِم واجب است، پاسخ داد  می
گرایی گرایی اخلاقی، مطللاقشناسی اخلا ، شناختلسفا اخلا ، مررفت: موقق طوسی، فواژگان کلیدی
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 مقدمه
پلاردازد  وی دااد کلاا  لاا چگلاواگی کسلاب اخلالا  خلاوی میمی علم اخلا  را صنرتیموقق طوسی 

اخلالا  گیرد)طوسلای، داالاد و آن را جلاوهری مسلاتقل از جسلام در ا لار میموضوع علم اخلا  را افس می
واسلاطا داالاد کلاا افرلاال افلاس ااسلااای  اای میرای قوای خاصی است  او خُلق را ملکاکا دا (48، ااصری

ترین و اهمیت عللام اخلالا  را  لاا عنلاوان شلاری ( 101شواد)همان، سهولت صادر می رخورداری از آن  ا
 ( 106کند)همان، صنرت گوشزد می

هلاا ایلان  اشلاد کلاا  وث آنشمارد کا موضوع های اخلاقی میموقق طوسی جملاتی را در زمرۀ جملا
(  وی  لاا تبیلاین قلملارو 100-99رسلاد)همان، ااسان از طریق کدام فرل اختیاری  لاا سلارادت ااسلااای می

دااد  او تمایز اخلا  را از آدای در واقریت داشتن اخلالا  و اعتبلااری اخلا ، آن را از آدای و فقا متمایز می
 کند  ودن آدای قلمداد می

دااد  اصل، وضع و طبع  و مفسدۀ افرال اختیاری اوع  شر را سا چیز میموقق طوسی مبدأ مصلوت 
توان  ا آن رسید و  ا سبب تغییلار زملاان، دااد کا  ا عقل عملی میاو مبدأ افرال اخلاقی را طبیرت  شری می

مکان و     متغیر اخواهد  ود، چون این احکام  ر اساس طبیرت اوع  شر حاصل شلاد  اسلات، املاا آدای و 
م مبتنی  ر وضع و اعتبار جماعتی است کا  ا تغییر آن جماعت یا تغییر ا ر آاان، آن آدای و رسلاوم هلام رسو

کند  گاهی ایز مبدأ یک فرل اختیاری حاصل از اصلی است کا رأی و  لااور  زرگلای، قلاااوای را  نلاا تغییر می
شود کا این قوااین الهلای ایلاز مید  میاهاد  است کا اگر آن قااون از طریق امام یا پیامبر  اشد، قااون الهی اا

ااد اگر راجع  ا اشخاص  اشد، قوااین عبادی و اگر راجع  ا خااواد   اشد، قوااین تد یر منزل و اگلار سا دستا
شود  این قوااین در  یان موقق طوسی ذیل عللام ها  اشد، قوااین مُدُن اامید  میراجع  ا اهل شهرها و اقلیم

شود  موقق طوسی مباحلاث ( و امروز از آن  ا احکام ثااوی فقهی ایز یاد می41-40فقا آمد  است)همان، 
کند   ا عبارت دااد  اما اخلا  را تغییرااپذیر و  ر اساس طبیرت قلمداد میعلم فقا و آدای را قا ل تغییر می

 پردازد ی میدیگر، در دیدگا  موقق طوسی اخلا   ا امور افساای و دروای و فقا  ا امور  دای و  یروا
موقق طوسی افزون  ر مباحث فلسفی در ارۀ افس و قوای آن، پرداختن  ا غایت و کمال افس از طریق 

گواا مباحلاث را مقلادم  لار عللام دااد  لذا این رهان را ممکن و فایدۀ آن را  یشتر و وسیرتر از علم اخلا  می
مندی ارائا قق طوسی، توقیقات ارزش(  در ارۀ مباحث فلسفۀ اخلا  مو48کند)همان، اخلا  مطرح می

توسلاط آقلاای حسلاین اتلار   ا ریۀ اعتلادالشد  است  مااند اینکا اوآوری وی در مریار حد وسط در کتای 
اادیشلاا تشریح شد  است  همچنین تأملات موقق طوسی در اخلا  را قاسم پورحسن در اشریۀ پژوهشی 

ت اخلاقی از من ر وی مورد پلاژوه  قلارار گرفتلاا کا  رخی اصطلاحا ررسی کرد  است  افزون  ر این دینی
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 لاا مفهلاوم  تلااریخ اسلالام ا عدالت و اشریۀ پژوهشلای های اخلاقی پژوه کا اشریۀ پژوهشی است چنان
شناسی اخلا  را از من لار موقلاق طوسلای در ردائت از من ر وی پرداختا است  همچنین رهام شرف هستی

گرا  ودن یا ابودن موقلاق طوسلای توقیقلای ما در ار  شناخت ررسی کرد  است  ا ااما اخلا پژوه اشریۀ 
 گرا  ودن وی را در اخلا   ررسی اماید ارائا اشد  است و این مقالا در صدد است، شناخت

 گرایی اخلاقشناخت
گرایی و ااشناختگرایی شناسی اخلا   ا مباحثی در ارۀ شناخت احکام اخلاقی مااند شناختمررفت

شود کا  ا امکان شناخت  رخی احکلاام اخلاقلای ثا لات و ای اطلا  میگرایی،  ا ا ریاپردازد  شناختمی
ااد کا یا واقریت عینی  و ثا تی داشتا یا  ر واقریلات مبتنی  ر خارج مرتقد  اشد  زماای احکام اخلاقی ثا ت

طوسی در مررفت شناسی اخلا   لاا پلارداختن  لاا (   موقق 192-191عینی و ثا تی مبتنی  اشند)احمدی، 
گرایی مباحثی مااند را  شناخت، مریار اثباتی اخلا ، توجیا اخلاقی، اطلا  و اسلابیت اخلاقلای و وحلادت

گرا  لاودن وی جا  ا ادللاۀ شلاناختگرایان اخلاقی قرار داد  است کا در ایناخلاقی، خود را در زمرۀ شناخت
 پرداختا خواهد شد 

 گرایی اخلاقی از طریق راه شناختتاثبات شناخ

های شناختی چون فطرت اخلاقلای، عقلال، شلاهرت، تجر لاا و موقق طوسی در مکتو ات   ا تبیین را 
های شناخت یادشلاد ، در وحی و الهام  رای شناخت احکام اخلاقی پرداختا است  وی  ا توجا کردن  ا را 

های شلاناخت یادشلاد   ا اوو   یان موقق طوسی  ا را  جاگیرد  در اینگرایان اخلاقی قرار میزمر  شناخت
 گرایی موقق طوسی پی  ریم های شناخت  ا شناختشود تا از تبیین را پرداختا می
 فطرت

کا  داایم دیدگا  موقق طوسی در ار  فطرت اخلاقی چیست، اخسلات  ایلاد توجلاا کنلایم کلاا  رای این
کا آیا هر ااساای وث را موقق مطرح کرد  است: یکی ایندر ارۀ فطرت دو گواا  وث امکان دارد و هر دو  

کلاا رواقیلاون چنلاین دیلادگاهی از ا تدای خلقت خود فطرتاب دارای فضایل اخلاقلای خللاق شلاد  اسلات، چنان
ها  لاا فضلاایل اخلاقلای و  رخلای  لاا رذایلال ها تفاوت دارد   رخی ااسلاانااد، یا طبیرت وجودی ااسانداشتا

کا ااسان فطرتاب اا خوی است و الاا  لاد، کا جالینوس مرتقد است، یا اینچنانشواد، اخلاقی ذاتی خلق می
کا ارسطو  لاا ایلان کلالام قائلال سازد، چنان لکا  ا اختیار خود و  ا تهذیب اخلا ، خلق و خوی خود را می

-102، اخلالا  ااصلاریپذیرد)طوسلای، های یادشد ، دیدگا  آخلار را میاست  موقق طوسی  ا اقل دیدگا 
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کا ااساای از آغاز شود  قضیا اول اینوی میان دو قضیۀ ذیل،  ا رد اولی و امکان دومی تمایز قائل می ( 104
ها استرداد  ا تری در پذیرش فضلاایل کا  رخی ااسانمند آفرید  شد   اشد و دوم اینخلقت فطرتاب فضیلت

 ( 152داشتا  اشند)همان، 
ای آفرید  شد  است کلاا ود ااسان از  دو خلقت،  ا گواا وث دوم در ارۀ فطرت این است کا آیا در وج

 افرال و صفات خوی را از  د تشخیص دهد؟
ااد، اما تمایز  وث اول و دوم در این است کا در  وث اول اگرچا دو دیدگا  اول،  ا فطرت مرتقد شد 

 د ایسلاتیم،  (   ا خلاف  وث دوم، دابال فطرت خوی و102فطرت تشخیص خوی و  د را اداراد)همان، 
 لکا در جستجوی فطرتی هستیم کا خوی و  د را از یکدیگر تشخیص دهلاد   ولاث اول  لاا روان شناسلای 

شود و ذیل عنوان قلمرو اختیار ااسان ایز  وث شلاد  اسلات  املاا  ولاث ادرا  و مباحث کلامی مر وط می
 اسی اخلا  است آید، درحالی کا  وث دوم از مباحث مررفت شنمررفت شناسی اخلا   ا حسای امی

موقق طوسلای در  ولاث دوم، الاافی فطلارت اخلاقلای  لاا عنلاوان را  شلاناخت خلاوی از  لاد در ااسلاان 
کنلاد  (  وی  ا وجود فطرت اخلاقی  رای تشخیص کمال در اباتات و حیوااات اذعان می58است)همان، 

د  عقلال هلاا قلاوۀ عاقللاا  لارای تشلاخیص کملاال ادارالاد، املاا تشلاخیص کملاال  لارای ااسلاان  لاا عهلازیرا آن
 ( 64 اشد)همان، می

 عقل
دااد کا  ا حیوااات در آن اشتراکی ادارد  او مرتقلاد اسلات موقق طوسی، عقل را قوۀ خاص ااساای می
کا ااسان یک قوۀ عاقلا  یشتر ادارد و موقلاق ااد، درحالیعقل عملی و ا ری  ا اعتبار مدرَکات تقسیم شد 

(   عقل از آن جهلات کلاا  لاا حقلاایق موجلاودات و 109همان، کند)طوسی از آن  ا مدرِ   الذات تربیر می
ای عقلال را کلاار آید و موقق، کارکرد اینگوالااکند، حکمت ا ری پدید میاصناف مرقو ت آگاهی پیدا می

دهد و امور مرلااش دااد  اما عقل از آن جهت کا مصالح و مفاسد اعمال را تشخیص میقوۀ عقل ا ری می
ای عقل را کار قوۀ عقل عمللای آید و موقق، کارکرد اینگوااحکمت عملی پدید می کند،را تن یم و تد یر می

 ( 60-59، اخلا  موتشمیو همو،  80-77، قواعد الرقائد  همو، 57دااستا است)همان، 
موقق طوسی در تبیین کارکرد عقل عملی مرتقد است کا عقل عملی، قلاوا و افرلاال خلااص خلاوی  را 

اخلالا  شان را داشتا  اشند و  لار یکلادیگر غلبلاا اکنند)طوسلای، ی کا ااسجامکند  ا طورمن م و مرتب می
شهویا و غضبیا لا را توت سلایطرۀ عقلال قوۀ (  وی  ا این تبیین، عملکرد تمام قوا لا عقل ا ری، 70، ااصری

کا عقل عملی تد یر افلاس و قلاوای آن را ااجلاام داد یرنلای افرلاال جلاوارحی و دهد   رد از اینعملی قرار می
رسد، کا تلاد یر املاور منلازل و سیاسلات ملادن را در ااوی فردی را سامان  خشید،  ا درجۀ اکمال غیر میجو
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خوااد و حکمت عملی را کمال کا موقق، حکمت ا ری را کمال اول میگیرد)همان(   ا توجا  ا این رمی
 ی ملااد  و ملاادۀ  لای کا صورت دوم، پس کمال اول  ا منزلۀ صورت و کمال ثاای  ا منزلۀ ماد  است  چنان

صورت ثبات و ثبوتی اداراد، عقل ا ری و عقل عملی ایز چنلاین ارتبلااطی  لاا یکلادیگر دارالاد، یرنلای عللام 
عمل ضایع و  یهود  است و عمل از روی  صیرت و آگاهی اداشتن ایز مفید ایست و عمل مضر ایلاز  لار  ی

پس علم مبلادأ عملال اسلات و عملال شود  شود و  دون علم، عملی موقق امیپایۀ علم اادرست شروع می
 آید)همان( کنندۀ علم  ا حسای میتمام

دهد: عاقل ااقص، عاقل مقلد و عاقل شان در سا دستا قرار میها را  ا واسطۀ عقلموقق طوسی ااسان
کننلاد، عاقلال الااقص  لاا دلیلال عقلال گو را ملادح میهای افا  کا دروغمستبصر  وی مرتقد است در میدان

شود، عاقل مقلد ایز  ا دلیل تقلید کردا  احتمال خطا در او زیلااد اسلات و للاذا او ایلاز از ااقص  گمرا  می
یا د، پس  اید در زمرۀ عاقل مستبصر قرار جا تنها عاقل مستبصر اجات میگردد و آنعاقل مستبصر جدا می

ئل شد)طوسلای، ترین وظیفا و شأن عقل کا تشخیص حسن و قبح از یکدیگر است، ااگرفت تا  توان  ا مهم
 ( 60، اخلا  موتشمی

دهلاد  وی در اسلاتفاد  از موقق طوسی تبیین ذیل را در چگواا  ا مقام عاقل مستبصر رسیدن تلاذکر می
کا عقل را  ا هرچیلازی سلارگرم کنلایم، در شود مااند اینکند کا مر وط  ا عمل میعقل، اکاتی را گوشزد می

شلاویم و اگلار در را  ول  کنلایم، در هملاان را  موفلاق میشویم، اگر در را  راسلات مشلاغهمان چیز موفق می
کنلاد کلاا عقلال را در شلاناخت غیرصویح مشغول  اماییم، در همان را  موفقیت پیدا کنیم، وی پیشنهاد می

مباحثی مااند شناخت حسن و قبح اخلاقی مشغول کنیم)همان(، زیلارا اگلار  لاا چیلازی غیلار ایلان شلاناخت 
 مااد می مشغول شود، از شناخت حسن و قبح  از

ای را  یان کلارد  اسلات کلاا در آن ادللاا  لار موقق طوسی در رد شرعی ابودن شناخت حسن و قبح، ادلا
(   ا عنلاوان اموالاا، 341-339، تلخیص الموصلعقلی  ودن شناخت حسن و قبح تصریح دارد)طوسی، 

داالاد  ی و  د میگویی  رای اجات پیامبر را دلیلی  ر عدم امکان شناخت عقلی خوفخر رازی تجویز دروغ
گویی  د  ود، اباید اینجا اسلاتثنا  خلاورد، کا اگر دروغ دین  یان کا احکام عقلی استثناپذیر ایستند، درحالی

شود، پس خوی و  د متغیلار هسلاتند و گویی  رای اجات پیامبر خوی دااستا میکا دروغپس  ا توجا  ا این
ی  رای امکان شناخت خوی و  لاد، مرتقلاد اسلات قا ل شناخت عقلی ایستند  موقق طوسی در پاسخ  ا و

کند در تلازاحم  لاین دهد، عقل حکم میجایی کا تزاحم  ین  د و  دتر رخ میگویی  د است، اما از آندروغ
کند و  دین وسیلا، اعتقادش اهم و مهم، اهم مقدم شود و ارتکای  د را  رای مرتکب اشدن  دتر تجویز می

 کند)همان( و  د  یان میرا  ر امکان شناخت عقلی خوی 
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ترین کارکردهای عقل عملی، شناخت حسن و قبح شمرد  شلاد  موقلاق طوسلای  ا  یاای دیگر، از مهم
شلاود، مرتقد است عقل  ا وسیلۀ قاعدۀ اعتدال یا مریار حد وسط، کا در مریار شناخت  لاا آن پرداختلاا می

( و در  یان گذشتا  ا توجلاا  لاا 108، اخلا  ااصریدهد)طوسی، ها را تشخیص می سیاری از حسن و قبح
 ( 341، تلخیص الموصلتقدم اهم  ر مهم  ا این شناخت واصل شد)طوسی، 

 شهرت
 ا اعتقاد موقق طوسی، حسن و قبح  رخی افرال از طریق عقل و  رخی دیگر از طریق شهرت شناختا 

ملالا  صلاد  و کلاذی در کننلاد  املاا شواد  لذا  رخی قضایای اخلاقی را در زمرۀ مشلاهورات ذکلار میمی
، شلارح اشلاارات اشد، اا مطا قت  لاا عقل)طوسلای، قضایای مشهور ، موافقت یا مخالفت  ا آرای عقلا می

ها یلاا ای، مصلوت عمومی داشتن آن است و مصلوت عمومی داشتن آن(  دلیل مشهور شدن قضیا1/221
قل لا مااند حمیت و حیلاا لا کلاا  ا سبب عادات ایکو داشتن است یا اخلا  جمیلا داشتن یا  ا حسب غیرع

هلاا شلاان  لاا آنها جهت عقلاای هم داشتا  اشند  اما زماای کا از حیث شهرتممکن است هر کدام از این
شود (، اما حذف امی347-346، اساس ا قتباسمااد)طوسی، ها مغفول میشود، جنبۀ عقلی آنتوجا می

کا حلااکی از واقریلات خلاارجی قی  ا دلیل اینو شهرت صِرف، در اخلا  حجیت ادارد،  لکا شهرت اخلا
است، حجیت دارد   ا همین دلیل، موقق مرتقد است شهرت صِرف کا  ر واقریت خارجی متکی ایست، 
تنها  رای وضع آدای مفید است، اا اخلا  کا  ر واقریلات و طبیرلات لا اعلام از ملاادی و غیرملاادی لا ا تنلاا 

 ( 41، اخلا  ااصریدارد)طوسی، 
 تجر ا

طوسی اق  تجر ا را ایز در اخلا  مشخص کرد  است  وی، مبادی مصالح اعمال اخلاقلای را موقق 
یا ی تجر لای  لاا (  پلاس امکلاان دسلات41-40دااد کا  ا مقتضای عقل و تجر ا هستند)همان، طبیرت می

توااد حکم کند و حکم کردن در  رخی مبادی احکام اخلاقی وجود دارد اگرچا تجر ا  دون کمک عقل امی
 ( 14، تلخیص الموصلضایا کار عقل است)طوسی، ق

 وحی و الهام
گیراد یا ذیل تجر لاا  یرنلای وحی و الهام از حیث واقریت یک اوع هستند یا ذیل علم حضوری قرار می

کنلادۀ عللام حضلاوری دارد  در الهلاام ایلاز شود اسبت  ا پیامی کا دریافت می رای پیامبر کا  ا او وحی می
های دیگر کا  لاا شد ، شهود شد  است اما  رای ااسانشود ایز پیام الهاماو الهام می اسبت  ا آن کسی کا  ا

آید، یرنلای ملاثلاب از طریلاق کنند تجر ا  ا حسای میواسطۀ پیامبر یا اولیای الهی  ا آن پیام دسترسی پیدا می
ها ن  لاا واسلاطا  لاا ااسلاان راد  البتا میان اقل و تجر ا تمایزهایی وجود دارد کا اقل چوشنیدن  ا آن پی می
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طورکا میان وحلای و الهلاام ایلاز شود صِرف شنیدن ایست تا از اقسام تجر ا  ا حسای  یاید، همانمنتقل می
تر و  لاا ادعلاا ابلاوت هملارا  اسلات، املاا الهلاام شلاناخت تمایزی وجود دارد کا وحی از حیث قلمرو، گسترد 

بوت ایست  توجا  ا کارکرد وحی و الهام ازد کند و صاحب الهام مدعی امودودتری را اصیب صاحب  می
های اخلاقی را کا حاکی از حقایق اخلاقلای هسلاتند از طریلاق دهد  سیاری از گزار موقق طوسی اشان می

آیند و در تبیین مراتب کمالی ااسان مرتقد است ااسان  ا مقتضای ااطق  ودا  کارهلاای وحی  ا دست می
 رد تا از اقصان  لاا کملاال و فضلایلت را  یا لاد، املاا کسلااای پی  می اختیاری خود را  ر اساس عقلاایت  ا

کنند  این اهایلات ملادارج الاوع تر خواهند  ود کا  ا وسیلۀ وحی و الهام، مررفت حقایق را دریافت میکامل
، اخلالا  ااصلاریشود)طوسلای، ااساای است کا اتصال  ا عالم اشرف و عقول و افوس مجرد موسوی می

کا اخست  اید از عقل یین، مقام استفاد  از وحی  ا تر از استفاد  از عقل است  اما این(   ا این تب62-63
 ا حجیت وحی حقیقی رسید، جای مناقشا ایست کا در تبیین مراتب کمالی ااسان  ا عبور از عقل  ا وحی 

 رسید  است 
از وحلای ایلاز  زم  افزون  ر مطلب فو ، کساای کا آرزوی وصول  ا کملاال حقیقلای را دارالاد، اسلاتفاد 

کلاا کند و  اید از شرع و وحی اخلاذ کلارد  ماانلاد ایناست  زیرا  سیاری از حقایق اخلاقی را عقل در  امی
(  این تبیین منافاتی 1/221، شرح اشاراترا شرع  یان کرد  است)طوسی، « آزار حیوان  دون دلیل  د است»

کا تمام مصالح و مفاسلاد  شلاری را ز  ر اساس این ا عقلی  ودن حقایق اخلاقی ادارد  زیرا شارع مقدس ای
کند، لذا حکم او مبتنی  ر عقل اسلات  زیلارا او ب عقلال، دااد، مطا ق  ا مصالح و مفاسد  شری حکم میمی

دااد کا مطا ق مصلاالح و مفاسلاد  شلاری دهد، ثاایاب عقل، شرعی را حجت میحجیت شرع را تشخیص می
ل صلاریح لا ماانلاد تکلیلا   ما یطلاا  لا ملاردود است)طوسلای، حکم کند، لذا احکام شرعی مخال  عق

 ( 340-339، تلخیص الموصل

 گرایی اخلاقی از طریق معیار شناختاثبات شناخت

گرایان اخلاقی قلارار موقق طوسی  ا تبیین مریار شناخت خوی از  د اخلاقی، خود را در زمرۀ شناخت
  توجلاا  لاا 2  توجا  ا حلاد وسلاط 1دااد  یز میداد  است  وی مریار شناخت خوی از  د اخلاقی را سا چ

(  111-110، اخلالا  ااصلاری  سرایت فضیلت  ا دیگران در اخلالا  اجتماعی)طوسلای، 3حسن فاعلی و 
 پردازیم ترین مریار شناخت خوی از  د میاخست  ا حدوسط در دیدگا  موقق طوسی  ا عنوان مهم

ار رد دارد  مرنای اول کا حد وسط، مطللاق موقق طوسی مرتقد است حداقل دو مرنا  رای حدوسط ک
گیرد و مرنای دوم حد وسط،  ا مرنای اضافی و فی افسا وسط است مااند چهار کا وسط دو و ش  قرار می



            91  /یمحقق طوس یاخلاق ییگراشناخت یبررس ؛احمدی               

 

ها مرتقداد اعتدال مزاج هلار و اسبت  ا اشخاص متغیر است، مااند اعتدال مزاجی اشخاص ازد اطبا کا آن
یگران متفاوت است  حلاد وسلاطی کلاا مریلاار ارزش اخلاقلای  لاا شخصی اسبت  ا مزاج موجود  دا   ا د

آید، مرنای دوم حد وسط است  زیرا اسبت  ا شرایط واقریِ متغیر، هنجارهای اخلاقی ایز تغییر حسای می
 ( 188کند)همان، می

موقق طوسی،  ا روش اعتدال  رای وصول  ا سرادت و  ا عنوان مریار ارزش، اق  مهمی قائل اسلات 
کند،  لاا شلارطی کسلاب رسد و فضایل حسی را کسب میکا حتی کسی کا  ا سرادت دایوی می ا طوری 

شود کا از اعتدال کسب موسوسات خارج اشود تا  تواالاد از تفکلار در موسوسات او فضیلت موسوی می
(  وی اق  اعتدال رفتاری در اعتدال مزاج و قوام حیات را ایلاز  یلاان 90-89این طریق استفاد  کند)همان، 

 ( 108(  او اعتدال افس ااطقا را  رای کسب فضایل  زم دااستا است)همان، 75کرد  است)همان، 
موقق طوسی  رد از  یان حد وسط  رای وصول  ا فضایل اخلاقی، حد وسط فضیلت عدالت را  ا حد 

دااد  وی مرتقد است حد وسط در فضایل اخلاقی غیلار علادالت، حلادی وسط در دیگر فضایل متفاوت می
شود و خارج از این مرکلاز، حلادود افلاراط و تفلاریط  لاا ست میان افراط و تفریط کا حد وسط مرکز دایر  میا

توان  رای افلاراط و تفلاریط علاددی را مرلاین کلارد،  لکلاا رذایلال اخلاقلای اامتنلااهی آیند، کا امیحسای می
تفلاریط مشلاخص  (، اما اگر  خواهیم حدی را  رای افلاراط و حلاد دیگلاری را  لارای120-118هستند)همان، 

شود  زیرا کنیم،  رای غیرعدالت امکان دارد، اما تنها یک عدد  رای غیرعدالت وجود دارد کا جور اامید  می
(  در غیرعدالت، طرف زیلاادت غیلار از طلارف 143جور هم طرف زیادت است و هم طرف اقصان)همان، 

 اقصان است 
است  افزون  لار دیلادگا  مشلاهور کلاا  های موقق طوسی در حد وسط، توجا  ا کیفیتیکی از اوآوری

کرداد و دو طرف حد وسط را افراط و تفریط یرنی زیلاادت و اقصلاان در فضلایلت حدوسط را کمّی تبیین می
دااستند، وی  ا کیفیت هم توجا کرد  است  وی افزون  ر افراط و تفریط،  ا خارج  ودن ویژگی ردائت از می

سط  ا مرنای اقطۀ اعتدال از حیث کمّی لا افراط و تفریط لا و کند و مرتقد است حدوحدوسط ایز اشار  می
(  168داالاد)همان، آید  پس ردائت را ااوراف کیفی از حدوسط میاز حیث کیفی لا ردائت لا  ا حسای می

ردائت  رای هر یک از قوای افساای  ا اوو ذیل قا ل تبیین است   ا عنوان امواا، غضب کردن  ر حیوااات، 
آیلاد و جملااع  لاا حیواالاات و و اباتات کا شرور اداراد، ردائت قلاوۀ غضلابیا  لاا حسلاای می اوزاد، جمادات

فاید  همچلاون آید و تفکر و ترقل در علوم  یخودارضایی، خوردن کثافات، ردائت قوۀ شهویا  ا حسای می
 شود گیری، ردائت قو  عاقلا موسوی میکهاات و فال

،  رای طرفین حد وسط، افراط و تفریطی کمّلای در ا لار کرداد ر اساس حد وسطی کا قدما مررفی می
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کرداد، املاا موقلاق طوسلای  لاا گرفتند و رذایل اساسی را  ر اساس سا قو   ا صورت مودود شمارش میمی
دااد  وی، رذایلال اساسلای را ماانلاد ها را اامتناهی میتوجا  ا مریار کیفی ردائت کا ارائا کرد  است، رذیلت

( و رذائل اساسی قوۀ عاقلا را کا کارش تمییز حق از  اطل 168کند)همان، داد میفضایل اساسی  سیط قلم
 اماید:است، چنین تبیین می

چا ترلق  لاا ا لار دارد و املاا تفلاریط در آن  ود در آن 2و دَها 1افراط در قوت تمییز، مااند خبث و گُرُ زی
اجلارای احکلاام موسوسلاات  لار چون  لاهت و  لادت در عملیلاات و قصلاور ا لار از مقلادار واجب،ماانلاد 

مجردات در ا ریات و اما رداءت قوت چون شو   ا علومی کا مثمر یقین و کمال افلاس ابلاود، ملاثلاب عللام 
جدل و خلاف سفسطا  ا اسبت  ا کسی کا آن را  ا جای یقینیات استرمال کند و چون علم کهاالات و فلاال 

-168وصول  ا شلاهوات خسیسلاا  ود)هملاان، گرفتن و شربد  و کیمیا  ا اسبت  ا کسی کا غرض او از آن 
169   ) 

دومین مریار شناخت خوی از  د اخلاقی از من ر موقق طوسی، توجا  لاا حسلان فلااعلی اسلات  وی 
شود  گاهی  ا جلاای خلاوی فرللای و فلااعلی، مرتقد است خوی اخلاقی  ا خوی فرلی و فاعلی تقسیم می

ی این است کا فرل جلادای از ایلاتِ فاعلال، خلاو ی رود  من ور از حسن فرلحُسن فرلی و فاعلی  ا کار می
داشتا  اشد، کا موقق طوسی  ا حُسن فرلی در افرال اخلاقی مرتقد است  حسن فاعلی  لاا هملاان عللات 

شود و عمل  ا آن ایت ااجام شود و در آغاز هر عمل اختیاری  ا عنوان ایت در ا ر گرفتا میغایی  گفتا می
ق ایت، قری امی لهی  اشد، حسن فاعلی وجود دارد و اگر  ا ایتی غیر از تقری الهلای ااجلاام شود  اگر مترلَّ

 شود، حسن فاعلی ادارد و کار ارزشی ادارد  یرنی ارزش فرلی آن هم آثاری  رای فاعل آن اخواهد داشت 
کند،  ا را واسطۀ میان علم و عمل قلمداد می« قصد»گیرد و می« قصد»موقق طوسی ایت را  ا مرنای 

زالاد  او مرتقلاد اسلات توااد قصد کند و اگر قصد اکند، کلاار از او سلار امیي کا اگر کسی ادااد، امیاگواا
فاعل اخلاقی در سیر و سلوک  مقصد مرینی را  اید قصد و ایت کند کا آن مقصد، حصول کمال اسلات و 

ق ایت  اید طلب قری  در چیستی کمال، توجا  ا کامل مطلق را  زم می ا حق ترالی  اشلاد دااد  پس مترلَّ
طلبی، ارتباط آن طلب کملاال را  لاا کاملال مطللاق کا او کامل مطلق است  او افزون  ر ارائۀ  یان عقلی کمال

رو، ایلات  لادون عملال از تبیین کرد  است  وی مرتقد است ایت  رای عمل مثل جان  رای  دن است  ازاین
ا است و اا  رعکس  وی افزون  ر کلام سا ق،  ا رسد، زیرا زادگی تن  ا جان وا ستعمل تنها  هتر  ا ا ر می

                                                 
 ست)دهخدا، واژ  گر زی و جر ز ( کاری ا  گر زی  ا مرنای جر ز  و فریب1
 طور کا دهخدا  ا شرر ذیل از خاقاای مثال زد  است:  دها  ا مرنای ایراگ و فریب آمد  است، همان2

 )دهخدا، واژ  دها( من زو چنین رمید  ز مکر و دها شدم    مکر است  یشمار و دها مر زمااا را
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طور کلالاا ارزش جلالاان از تلالان  لالاا تر داالالاد، هملالاانتمسلالاک  لالاا روایلالاات، ارزش ایلالات را از عملالال  لالاا تر می
 ( 16-15، اوصاف ا شرافاست)طوسی، 

داالاد کلاا اگلار موقق طوسی  ا توجا  ا ادلۀ عقلی و روایات، اساس اخلا  را ایت و حسلان فلااعلی می
و عمل داشتا  اشد، اما ایت خالصااا اداشتا  اشد، مااند این است کا دااا  رای کاشتن دارد و آن کسی علم 

، اخلا  موتشلامیکارد، اما آی ادارد کا کشت  حاصل دهد و او را  ا سرادت حقیقی  رسااد)همو، را می
  پس ایت سبب خوی یا  د شدن عمل اسلات و ملالا   لاا سلارادت حقیقلای رسلایدن موسلاوی (69-72
 خ  شود  اگرچا تمام علت ایست، اما جزء اصلالی اسلات کلاا عملال ایلاک،  لادون آن ایلات، سلارادتمی

 اخواهد  ود 
افزون  ر آن، موقق طوسی  ا کیفیت حصول حسن فرلی از حسن فاعلی ایز اشار  کرد  است: ا یمان 

ن النفس للوق علی سبیل التصدیق لا  الیقین و متی صار ملکلا  لللانفس فهالاا سلایؤدیا اللای الرملال هو اذعا
الصالح الموافق: ایمان، اعتراف یقینی افس  ا حق را گویند و زماای کا این حالت  رای افس ملکا شود،  ا 

 ( 72عمل صالح کا موافق حق است منجر خواهد شد)همان، 
ت، مرتقد است کسی کا ایت صویوی در ااجام فضایل اداشتا  اشلاد، موقق طوسی در تبیین اق  ای

زاد  ا شخصی کا عمل عفیفااا شود  او مثال میعمل  شبا فضایل است و فضیلت اخلاقی موسوی امی
دهد، اما عفی  النفس ایست، زیرا  ا جهت تقلید یلاا غرضلای غیلار از ایلات واقرلای در اخلالا  را ااجام می

 ( 72-69ان، کند)همعفت  را حفظ می
سومین مریار  رای شناخت خوی از  د اخلاقی الازد موقلاق طوسلای، سلارایت فضلایلت  لاا دیگلاران در 

ااد گاهی فضایل، خوی اخلاقی هسلاتند و اخلا  اجتماعی است  وی مرتقد است فضایل ااساای دو گواا
اهی ایسلاتند  گاهی صفت خوی اخلاقی را اداراد   ا عبارت دیگر، گاهی فضایل مستوق مدح هستند و گ

اگر فضیلت از ذات فرد تجاوز اکند و  ا دیگران ارسد، مستوق مدح ایست، پس فضیلت اخلاقی علاو   ر 
دو اشااۀ فو  لا حدوسط اعمال اختیاری و توجا  ا مترلق ایت لا اشااۀ دیگری دارد کا  اید آثار این فضیلت 

زالاد کلاا اگلار قی،  ا سخاوت مثلاال می ا دیگران سرایت کند  وی در توضیح این اشااا فضیلت خوی اخلا
شود و کنند  خوااد  میشود،  لکا اافا صاحب این صفت، خیرش  ا دیگران ارسد سخاوت موسوی امی

یا شجاعت اگر ظهوری اداشتا  اشد، صاحب آن صفت را غَیُور خوااند، اا شجاع و همچنین اگر حکملات 
ز آثار  یروای فضلایلت اخلاقلای ایلان اسلات کلاا سلابب ظاهر اشود، صاحب آگاهی را مُستبصِر خوااند  اما ا

شود، مثلاب سخاوت سبب رجا، شلاجاعت سلابب خلاوف و عللام سلابب خوف یا رجا یا هر دو در دیگران می
اخلالا  شود  اگر خیر فضیلت  ا دیگران ارسد، این آثار را  ا دابال اخواهلاد داشلات)همو، خوف و رجا می
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 ( 111-110، ااصری
کس از وجود این کمک  اخبر مخفیااا  ا فقیری کمک کند   ا طوری کا هیچ  ا عبارت دیگر، اگر کسی

های آن فقیر را مخفیااا پرداخت کنلاد، هلار اشود، مااند اینکا  دون اطلاع  ا صورت ااشناس،  رخی  دهی
کنند   ر او صویح است، املاا  لاا او اصلاطلاحاب سلاخی شود و اصطلاح اافا چند ایازی از فقیر  رطرف می

هلاای ملان م و ترللایم فنلاون شود  زیرا امیدی ایجاد اکرد  است  همچنین اگر شخصی  ا ورزشامی اطلا 
ای اکند و سبب ترس دیگران اشود، رزمی، قدرت دفاع و حملۀ  ا یی داشتا  اشد، اما از این قدرت استفاد 

ر عمل مثلاب از م للاومی شود ،تا زماای کا دشود،  لکا اصطلاح غیور  ر او اطلا  می ا او شجاع گفتا امی
دفاع کند و  اعث ترس ظالمان شود تا اطلا  شجاع  ر وی صویح  اشلاد  واضلاح اسلات کلاا ایلان ویژگلای 

ها اثرگذاری در طرف مقا ل  اشلاد، الاا صلافاتی کلاا ماانلاد  رخلای مخصوص صفاتی است کا از ویژگی آن
 را اداراد  آیند و اثرگذاری در فرد دیگرصفات از اخلا  فردی یا الهی  ا حسای می

 گرایی اخلاقی از طریق توجیه اخلاقیاثبات شناخت

پلالاذیری و شناسلالای اخلالالا ، توجیلالاا اخلاقلالای اسلالات و اعتقلالااد  لالاا  رهانیکلالای دیگلالار از مباحلالاث مررفت
(  موقق طوسی در ارۀ 200شود) کر، گرایی موسوی میپذیری جملات اخلاقی، از لوازم شناختتوجیا

پذیری جملات اخلاقلای، خلاود را ثی را مطرح کرد  است و  ا قبول  رهانهای اخلاقی ایز مباحتوجیا جملا
های اخلاقی در  یان وی در زملارۀ مشلاهورات شلامرد  گرایان اخلاقی قرار داد  است  جملادر زمرۀ شناخت

ااد و سلابب ااد و قسمی از مشهورات، مشهورات حقیقی هستند کا  ا حسب مصالح مردم شهرت یافتاشد 
ا عاداتی ایکو است یا اخلا  جمیلا و یا اینکا  ا حسب غیرعقل لا ماانلاد حمیلات و حیلاا لا شهرتشان هم ی

ااد  اگر از طریق عقل حاصل شد   اشند، دیگر اام مشهورات را اخواهند داشت  لکا یک قسم مشهور شد 
پس از یقینیات گیراد کا قسیم یقینیات هستند از یقینیات خواهند  ود  اما مشهورات، ذیل م نوااتی قرار می

 ایستند 
توااند صلااد   اشلاند  املاا صلااد   لاودن موقق طوسی افزون  ر تبیین فو ، مرتقد است مشهورات می

 ودن است و شنیع  ودن قضیا یرنی شهرت کاذی  ودن را داراست  پس صد  « شنیع»مشهورات در مقا ل 
شلاهورات حقیقلای الازد عقلال عمللای در مشهورات غیر از صد  در یقینیات است  وی اعتقاد دارد کا تمام م

صاد  هستند و  رخی مشهورات حقیقی ازد عقل ا ری ایز صاد  هستند کا اگر از این جهت لا از جهلات 
توان از آاها استفاد  کرد و از جهت شهرتشان  ا آاهلاا توجلاا عقل ا ری لا  ا آاها اگریستا شود، در  رهان می

ااد،  ا آاها اگریستا شد  است)طوسی،  ا دست آمد  اشد  است،  لکا از جهت اینکا از طریق عقل ا ری
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 ( 347-346، اساس ا قتباس
هایی هستند کا در اگا   دوی مشهور و صلاویح مشهورات ظاهری در مقا ل مشهورات حقیقی، جملا

یلااری رسلااادن  لاا  لارادر، » ودن آن پی  رد  مااند جملا ذیل کا « شنیع»توان  ا هستند، اما  ا دقت ا ر می
فهمیم کا یاری رساادن  ا  رادر ظالم در ظلم   د است  پلاس توجلاا  لاا ، اما  ا دقت ا ر می«است خوی

 ( 348مشهورات ظاهری را  ا مشهورات حقیقی کا صاد  هستند، تبدیل کرد)همان،  توانقیود، می
ن های اخلاقی در دیلادگا  موقلاق طوسلای تبیلاین شلاد، را  امکلااکا امکان صد   رخی جملا رد از این

پلاذیری های اخلاقی کا از طریق عقل ا ری در دیدگا  وی پذیرفتا شد  اسلات،  رهانوصول  ا صد  جملا
 گیرد اام می

داالاد  زیلارا وی ایملاان را از موقق طوسی وجود یقیین  رای رسیدن  ا سرادت را ممکلان  لکلاا  زم می
ا مرنای  اور داشتن و ازد اهل توقیق کند و ایمان را در لغت  مقدمات  زم  رای سرادت ااساای قلمداد می

شمرد و آن تصدیق  ا علم قطری من ور است، مااند تصدیق  ا مررفت پروردگار و پیامبر تصدیق خاص می
طلبلاد، وآلا(  این حداصای ایمان  رای هر شخصی کا  ا سرادت رسیدن واقری را میعلیااللاخاتم)صلي

کمال ایمان شود  پس موقق طوسی  لارای ایملاان مراتبلای قائلال   زم است و زیادتر از این، سبب زیادی در
پلاذیری جملالات است کا  رخی مراتب آن مااند ایمان ز اای، مفید اخواهلاد  لاود  املاا ایلان اکتلاا در توجیا

کند  زیرا در حداصای ایمان  لارای وصلاول  لاا سلارادت، ایملاان تقلیلادی هلام کفایلات اخلاقی کفایت امی
(  یرنی اگرچا از طریق عقلی  ا یقلاین ارسلاید   لکلاا یقیلان  را از 11-9 ،اوصاف ا شرافکند)طوسی، می

های اخلاقلای کلاافی پذیری جمللااطریق غیر عقلی کسب کرد   اشد و این یقیین در توجیا اخلاقی و  رهان
 کند پذیری جملات اخلاقی کفایت میایست، اما تبیین قبلی در  رهان

« ال لم قبلایح»و « الردل حسن»هایی مااند است و جملا موقق طوسی  دیهیات در اخلا  را اپذیرفتا
(  وی مرتقلاد اسلات امکلاان 232دااد کا از اولیات و  دیهیات عقل ا ری ایسلاتند)حلی، را از مقدماتی می

عنوان فاعلال  القصلاد،  رهلاان مر وط  ا ااسان  لاا« الردل حسن»های اخلاقی مااند دارد  رای  رخی جملا
 ت عقل ا ری مبتنی هستند)همان( اقاما کرد، پس  ر  دیهیا

های اخلاقی او ب  دیهی عقل ا لاری ایسلاتند و ثاایلااب مُدرِکشلاان عقلال موقق طوسی مرتقد است جملا
ایز  ا این  وث پرداختا است  دلیلال  قواعد الرقاید(  وی در 339، تلخیص الموصلعملی است طوسی، 

گلاویی  لاد دروغ»و « گویی خلاوی اسلاتراسلات»ت دااد کا مرتزلا  ا  لاداهاعتقاد  ا عقل عملی را این می
هر چیزی از جلازئ   زرگتلار »ااد کا اگر  دیهی عقلی است مااند مرتقد شداد و اشاعر  اشکال کرد « است
گویی  ا د یل و مصالوی، قبیح ایست  موقق طوسی اباید استثناء  خورد، درحالی کا گاهی دروغ« است
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دشد ،  دیهی عقل ا ری ایست، اما مُدرِک  عقلال عمللای اسلات و های یاشود کا جملادر پاسخ مرتقد می
کنلاد و در حکلام کلاردن، مصلاالح عقل عملی طبق مصالح و مفاسد اتایج، حکم  ا خو ی و  دی افرال می

 ( 63-62، قواعد الرقائدگیرد)طوسی، فردی و اجتماعی را در ا ر می
دااد، زیرا او قی را ضروری عقلی میهای اخلارسد موقق طوسی  رخی جملادر اگا   دوی  ا ا ر می

را « احسان کردن خوی است»کند کا  رای استد ل  ا عقلی  ودن در  حسن و قبح  ا این جملا استناد می
از طریق غیرشرع یرنی عقل، قا ل فهم  لکا ضروری است و شلاک در لاارۀ «  د  ودن ظلم»فهمند و هما می

یهی ابود، استناد  ا آن صویح ابلاود و دلیلال منطقلای  لاا حسلاای آن امکان ادارد، یرنی  دیهی است واگر  د
عدالت خوی »هایی مااند جملا شرح اشاراتکا موقق طوسی در (  اما  ا توجا  ا این303آمد)حلی، امی

ها را مشهور شمرد  است)طوسی، را،  ا تبع ا ن سینا، از اولیات خارج دااستا و آن« ظلم  د است»و « است
و  949چنین امکان  رهان  ر  رخی جملات اخلاقی را پذیرفتا اسلات)همان، ( و هم3/952، شرح اشارات

گیریم کا ضروری  ودن حسن (، پس  دیهی دااستن آن در دیدگا  موقق طوسی دلیلی ادارد  اتیجا می952
ها ایست  لکا  ا مرنای یقینی  ودن آاهاست  در هر صلاورت، موقلاق عدل و قبح ظلم  ا مرنای  داهت آن

پذیرد و آن  رهان را مخصوص  رخلای طوسی امکان  رهان  ر  رخی مشهورات مااند دو جملۀ یادشد  را می
 دااد)همان( ها میااسان

در مقا لال  لادیهیات عقلال ا لاری اسلات و « الردل حسلان»قضایای مشهور  از جملا آراء مومود  مثل 
(  952ت و یا وجداایات دااسلات)همان،  نا راین، اباید قضایای حاوی حسن و قبح عقلی را داخل در اولیا

-949های اخلاقی را پذیرفتلاا اسلات)همان، چنین موقق طوسی امکان  رهان آوردن  رای  رخی جملاهم
های عقل ا ری ماانلاد های اخلاقی  ا جملاهای حاصل از عقل عملی مااند جملا(، پس را طۀ جملا952

توان گفلات را طلاۀ میلاان  ایلاد و کند  دراتیجا، میقلمداد میها را  رهاای پذیرد کا این جملا دیهیات را می
هست را پذیرفتا است  اگرچا چگواگی این را طا ازد وی تبیین اشد   اشد  وی امکان  رهاای شدن  رخلای 

 ( 952-949پذیرد)همان، ها را میهای اخلاقی توسط  رخی ااسانجملا

 قیگرایی اخلاگرایی اخلاقی از طریق مطلقاثبات شناخت

گرایی و ای کا میان مطلقشود،  ا گوااگرایی اخلاقی موسوی میگرایی اخلاقی از لوازم شناختمطلق
گرایان گرایی اخلاقی، در زمرۀ شناختگرایی تساو  وجود دارد  لذا موقق طوسی  ا التزام  ا مطلقشناخت

آورد،  لاا یرااپذیر  لاا حسلاای ملایکا سرادت را یک حقیقت تغی  وی افزون  ر اینآیداخلاقی  ا حسای می
وجود احکام تغییرااپذیر اخلاقی ایز مرتقد است  اگرچا وی  ا مراتب مختل  مصدا  سلارادت  لاا دلیلال 
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هلاا و هلاا، همتکا افلاراد در طبلاایع، علاادات، مررفتاختلاف ظرفیت افراد ایز اشار  دارد  د یلی مااند این
ر صورت سرادت حقیقی اوع  شلار، وصلاول  لاا قلاری الهلای ها  ا یکدیگر متمایزاد  اما در هتومل مشقت

(  پلاس مرنلاای خیلار اضلاافی 90، اخلا  ااصریآید)طوسی، است کا فضیلت الهی موض  ا حسای می
 ودن سرادت در کلام وی، اسبی  ودن اخلا  ایست،  لکا  ا این مرناست کا مرتبۀ سرادت هلار شخصلای 

( و افرال ما حرکت  ا 99و  81لق خداست)همان، غیر از سرادت دیگری است و خیر مطلق و سرادت مط
ها  ا د یلی کا شمرد  شد، از یکدیگر متفاوت است، پس مرتبۀ سمت سرادت مطلق است و حرکت ااسان

کا هدف کللای چنلاد شود و متمایز خواهد  ود، اا اینسرادت هر شخصی  ا اضافا  ا خودش مشخص می
 ( 81چیز  اشد)همان، 

ها  خلات و اتفلاا  را داخلال رسد کا آنرو سرادت در دیدگا  رواقیون  ا این اتیجا میثاایاب وی در رد قلم
داالاد  پلاس شان را تغییر  خت و اتفا  میشان مردود است و دلیل مردود  ودن کلامااد و کلامسرادت کرد 

ا در اخلالا  هلاگرایی اخلاقی را  ا تکیا  ر وجود واقریت را طۀ سبب و مسببی  لاین افرلاال و اتلاایج آنمطلق
(  در هر 84و  82-81دااد)همان،های اتفاقی را سرادت حقیقی امیپذیرفتا است و  ا همین دلیل، خوشی

دااد شواد  رای وصول  ا سرادت حقیقی  زم میهای  دای را کا  ا اعتدال حاصل میصورت، وی سرادت
وی اصلال صلاوت جسلامی را سلارادت و این سرادات  دای  رای افراد و گاهی یک فرد ایز متغیر است، اما 

 ( 89-88آورد کا تغییرااپذیر است)همان،  دای  ا حسای می
گرا  ودن موقق را عباراتی از موقق طوسی حاکی از امکان تغییر در احکام اخلاقی است و شبها اسبی

ایلان  گیرد کلاا هرچلاا خلاارج ازای قرار میکا وی مرتقد است فضیلت وسط دایر کند  مااند اینتقویت می
آید، وسط  ودن  ا دو مرناست، یکی وسط  ودن فی افسا مرکز است، مرض و رذیلت اخلاقی  ا حسای می

مااند چهار کا وسط دو و ش  است و یکی هم وسط  ودن اضافی کا  ا ازای هلار شخصلای متغیلار اسلات  
اضلاافی  موقق طوسی اعتقاد دارد کا وسط  ودن فضیلت اخلاقی  ا مرنای دوم درست است، یرنلای وسلاط

شود کا آیا فضیلت اخلاقی اسلابی اسلات و اسلابت  لاا اشلاخاص گرایی تقویت میجا شبهۀ اسبیاست  این
دهلاد شود  زیرا وی توضلایح میگرا موسوی امیمتغیر است؟ اما  ا توجا  ا توضیح موقق طوسی او اسبی

ازمنلاا و غیلارآن کا شرایط هر فضیلتی  ا حسب و اضافا  ا هر شخصی  ا سلابب اخلاتلاف افرلاال، احلاوال، 
(  یرنی اسبای تغییر را ایلاز ذکلار کلارد  اسلات کلاا شلارایط واقرلای 69-167و  118شود)همان، مختل  می

شود کا تغییر احکام اخلاقی  ا سبب شرایط واقرلای، گرایی  یان میکا در تبیین مطلقهستند   ا توجا  ا این
 شود قی امیگرایی اخلاگرایی ایست، پس این تغییرات سبب اسبیمخل  ا مطلق

گرایی را دارد، این اسلات کلاا وی تملاایز های موقق طوسی کا امکان تقویت شبهۀ اسبیاز دیگر دیدگا 
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های اخلاقلای ایلاز از دااد کا اولیات، تغییرااپذیراد، اما مشهورات کا جملااولیات و مشهورات را در این می
گرایی (  در دفاع از مطللاق1/221، اشاراتشرح این قسم هستند، مااند قضایای ا ری تغییرپذیراد)طوسی، 

رسااد، زیلارا وی مرتقلاد اسلات گرایی اخلاقی را امیدیدگا  موقق طوسی  اید  یان کرد کا این تغییر، اسبی
همااطور کا در قضایای ا ری  ا تغییر حدوسط یرنی علت، امکان تغییر مرلول یا همان ثبوت اصلاغر  لارای 

ر علت و مصلوت تغییر کرد، حکم اخلاقی ایز کلاا مرللاول آن مصلالوت اکبر وجود دارد، در اخلا  ایز اگ
شلاود، زاد  ا حکم دروغ کا گاهی  ا دلیل مصلالوتی، خلاوی میکا وی مثال میکند  چناناست، تغییر می

پلاذیری مشلاهورات کلاا موقلاق طوسلای  رهاناگرچا غالباب دروغ  د است)همان(  افزون  ر مطلب فو ، این
 ا توضیح آن  یان شد پذیرد کاخلاقی را می

 یگیرنتیجه

گرایان اخلاقی قلارار شود، در زمرۀ شناختجا ذکر میموقق طوسی  ا تبیین فو  کا  ا طور خلاصا این
چون عقل، شهرت، تجر ا و وحلای و الهلاام اشلاار  های گوااگون شناخت همکا ایشان را گیرد  مااند اینمی

امکان دسترسی  ا شناخت اخلاقی را تبیین کرد  است  وی فطرت اخلاقی  ا مرنای تشخیص فطری دارد و 
کند  او در مریار شناخت خوی از  د اخلاقلای  لاا  ولاث کیفیلات در حلاد خوی و  د توسط ااسان را رد می

ت پلاذیری  لارای جملالاوسط توجا داشتا است  موقق طوسی  ا  دیهیات اخلاقی مرتقد ایست، اما  رهان
گرای رو،  ا اعتقلااد  لاا تغییرااپلاذیری در احکلاام اصلایل اخلاقلای، مطللاقپذیرد  ازایناخلاقی عقلاای را می
پلاذیری های شلاناخت، ارائلاۀ مریلاار شلاناخت،  رهانآید  موقق طوسی  ا پذیرش را اخلاقی  ا حسای می

رد  وی  لاا توجلاا  لاا گیلاگرایان اخلاقلای قلارار میگرایی اخلاقی در زملارۀ شلاناختجملات اخلاقی و مطلق
گرایان اخلاقلای، شود  زیلارا تملاام شلاناختگرای اخلاقی موسوی میگرا  ودن در اخلا ، وحدتشناخت
 آیند گرای اخلاقی  ا حسای میوحدت

و « ظللام  لاد اسلات»پذیری جملالات اخلاقلای ماانلاد گرایی موقق طوسی،  رهانیکی از ادلۀ شناخت
کا وی قبح ظلم و حسن عدالت را قا ل در  عقلاالای گر، این اشد   ا عبارت دیمی« عدالت خوی است»

رسد در تبیین در  عقلاای یادشلاد ،  لاا  یلاان ذیلال گرایی اخلاقی اوست   ا ا ر میدااد، دلیل شناختمی
داالاد کلاا یکلای از ای مفقود مااد  است  وی دلیل ذاتی  ودن قبح ظلم یا حسن علادالت را در ایلان میحلقا

دهد و ما اخذ هایی خدا میی ما در قبال اعطای خالق است   ا عبارت دیگر، ارمتمصادیق عدالت، اعطا
کنیم، اگر در قبال آن گرفتن، اعطایی صورت اگیرد، رفتار ما خارج از ااصاف و عدالت خواهد  ود، پس می

کا  رای خدا حقی ثا ت است  را طۀ میان اعطای خالق و مخلو ، را طۀ میان مالک حقیقی و ملک  است 
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ای  رای خالق ادارد، پلاس ایلان اعطلاا شود، اا اعتباری  اعطای مخلو ، فاید ای حقیقی موسوی میرا طا
آید؟ موقق طوسی اعتقاد دارد استوقا  مدح ارلام الهلای و چا  اید  اشد کا اگر اباشد، ظلم  ا حسای می

وت عین عدالت است و هاست کا از  ای اشر ثنا، ذکر مناقب و  ذل اصیهای وی شکرگزاری ارمتخو ی
ها وجود دارد و اگر این شکر ااجام اشود، ظللام این را طۀ حقیقی میان ارم الهی و استوقا  مدح داشتن آن

ها وضلاری ایسلات،  لکلاا حقیقلای حقیقی موقق شد  است و استوقا  ذم حقیقی دارد  پس این استوقا 
 ( 139-138، اخلا  ااصریاست)طوسی، 

هلاای خلادا، را طلاۀ تکلاوینی میلاان فرلال اعتقلااد دارد یکلای از ارمت  ا عبلاارت دیگلار، موقلاق طوسلای
هلاای خلادا  خشی آن  ا وسیلۀ خدا  ا ما ارزاای شد  است و ااسان در قبلاال ارمت خ  و سرادتسرادت

مااند ارمت یادشد ، مسئول است، یرنی  اید شکر خدا را  ا جا آورد و این ضلارورت شلاکرگزاری دو اکتلاا 
ا طبق قاعدل عدالت، این شکرگزاری ضروری است، یرنی ااسان در قبال اعطای خدا کاساسی دارد: اول آن

کند،  ر اساس عدالت،  اید اعطایی داشتا  اشد  اعطلاای ااسلاان اشلار ثنلاا، ذکلار مناقلاب و  لاذل کا اخذ می
 خ [ است، پس از این جهلات، را طلاۀ حقیقلای وجلاود اصیوت]مااند استوقا  مدح داشتن فرل سرادت

زاری واجب است، اگر ااجام اشود، سرادت ااساای حاصل اخواهد شد،  لکا ااسان ظلاالم  لاا دارد و شکرگ
زاست، مذموم کا فرل اقصانجاییآید، زیرا در پاسخ  ا اعطای خدا اعطایی اداشتا است و از آنحسای می
کرد  مذموم  گوید قبح ظلم ذاتی آن است و فاعل ظلم ایز  ا تبع ظلمی کارو، موقق طوسی میاست  ازاین

ای  رای خدا ادارد  زیرا را طۀ مخلو   ا خالق، را طۀ مُلک فاید  کا شکرگزاریو مراقب خواهد  ود  دوم آن
گلاا  ایاز است  پس اعطای مُلک  رای قرار گرفتن خلاودش در جای ا مالک است، مالک از اعطای مُلک  ی

اعطای  ند  را دعای خالصااا، اشر ثنلاای الهلای،  واقری خود  ا آن اعطا ایاز دارد  ا همین دلیل، موقق اوع
 دااد)همان( ذکر مناقب،  ذل اصیوت، تشبا  ا او در تد یر امور و      ا قدر طاقت  شری می

دااد  ا طوری کلاا  نا  ر  یان فو ، موقق طوسی را طۀ میان اعطای خالق و مخلو  را را طۀ حقیقی می
کلارد  اسلات کلاا الاام آن اعطلاای تلاام و اامتنلااهی ارلام الهلای، خداواد  ا عنوان مالک  لاا ملکلا  اعطلاایی 

هلاای شود و در قبال هر ارمتی، شکری واجب است، چلاا  رسلاد  لاا ارمت خشی ااسان اامید  میسرادت
هلاای الهلای از جاالاب مخللاو ، هاست  این شلاکر ارمتترین واجباامتناهی الهی کا شکرشان از واجب
او ب موقق طوسی تبیین منطقی از را طلاۀ حقیقلای ادعاشلاد  ارائلاا آید، اعطای متقا ل مخلو   ا حسای می

کند،  دین اوو کا اگر ااساای  ا ما ارمت دهد، شلاکر ای را ادعا میاکرد  است و تنها  ا آوردن مثالی اتیجا
های اامتناهی حضرت حق از اوجب واجبات خواهلاد  لاود و داایم، پس شکر ارمتارمت او را واجب می

آید  در صورتی کلاا ایلان مثلاال ارمت  ا وسیلۀ  یان یادشد ، عدالت حقیقی  ا حسای میوجوی این شکر 
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شلاد  ثاایلااب اینکلاا آید  چا خوی  ود ارتباط منطقی یادشد   یان می رای فلاسفا تبیین منطقی  ا حسای امی
ز در ایلان جمللاا ایلا«  اید»شود و مرنای شکر هر ارمتی واجب است خود یک جملۀ اخلاقی موسوی می

هلاای اخلاقلای توااد مبنای  وث قرار گیرد و  ر اساس آن، وجویمول  وث است، این جملۀ اخلاقی امی
 آید، کا مردود است دیگر مرنا پیدا کنند، زیرا در این صورت، دور موال و  اطل پی  می

کلاا  توان  ا آن اشار  کرد، این استگرایی موقق طوسی میحلقۀ مفقودۀ دیگری کا در  ررسی شناخت
پذیری جملات اخلاقی تبیین و مثالی ایاورد  است  تنها ادعلاای کللای امکلاان وجلاود وی  رای  وث  رهان

شود، اما اگر  رای این را طا مثالی زد  شلاود، از  یان او اتیجا گرفتا می« هست»و «  اید»را طۀ منطقی میان 
دیدگا  موقلاق طوسلای ملابهم اخواهلاد های عقل ا ری و عملی از طریقۀ استد ل و را طۀ منطقی میان داد 
 را  ا  یان ذیل ارائا کرد کا:« هست»و «  اید»مااد  شاید  توان استد ل منطقی میان 

شلاود، چلاون مقدمۀ کمال است  این مقدما، جملۀ غیراخلاقی موسوی می مقدمۀ اول: عدالت داشتن
 مومول مفاهیم ارزشی یا لزومی ایست 

دن  ا کمال ضرورت دارد  این جملا، اتیجۀ مفاد اصل علیت اسلات مقدمۀ دوم: مقدمۀ کمال  رای رسی
 شود کا  رای ایجاد مرلول، وجود علت ضرورت دارد، لذا این ایز جملۀ اخلاقی موسوی امی

شلاود، زیلارا موضلاوع  رفتلاار اتیجا: عدالت داشتن ضرورت دارد  جملۀ اتیجا، اخلاقی موسوی می
 اشلاد، درمجموع،  رای هدف اخلا  کا زادگی مطللاوی می اختیاری و مومول ، مفهومی لزومی است و

  یان شد  است 
هلاا « ایلاد»ها و اتیجلاا را کلاا از «هست»منطقی میان مقدماتی را کا از را طۀ توااد درواقع  یان فو  می

را  ا صورت وقوعی اشان دهلاد  « هست»و «  اید»منطقی میان را طۀ تشکیل شد  است تبیین کند و امکان 
علادالت »ح کا جملات اخلاقی لزومی  یان کنندۀ قضیۀ حقیقیا و مشروطا هستند  پس جمللاۀ  دین توضی

 خواهد  ا کمال  رسد عدالت داشتن وی ضرورت دارد یرنی اگر کسی می« داشتن ضرورت دارد
پذیری جملات اخلاقی، را طۀ حقیقی میان  ا تبیین فو  مشخص شد کا موقق طوسی در تبیین  رهان

تلاوان ایلان هی و وجوی شکر را  رهاای اکرد  است و  ا ادعایی  ا اتیجا رسلاید  اسلات کلاا میاعطای ارم ال
مرلولی قلمداد کرد کا میان فرل اخلاقی و اتیجۀ آن وجود دارد  یرنلای هلار فرلال -را طا را اتیجۀ را طۀ علّی

رگزاری شود و ایلان وجلاوی شلاک خشی و  ا کمال رسیدن ااسان میاخلاقی مااند شکرگزاری سبب سرادت
خدا مبین را طۀ علی و مرلولی میان شکر خدا و سرادت حاصل از آن  رای شکرگزار خواهد  ود  پلاس اگلار 

شود  رای کسب سرادت و کمال، ایلان شلاکرگزاری پرسید  شود چرا شکر منرم واجب است، پاسخ داد  می
 واجب است 
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